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»وقتی پول توجیبی‌ام به ۵ تومان می‌رسید برای خرید 
مجله »کیهان بچه‌ها« به سرعت برق و باد خودم را به 
بازار دوم نازی‌آباد می‌رساندم تا از تنها دکه روزنامه‌فروشی 
مجله بخرم. نمی‌دانید چطور تا خانه‌مان یکسره مشغول 
خواندن مجله تارزان، زندگینامه بزرگان و دانشمندان 
می‌شدم. اصلا متوجه نمی‌شدم راه برگشت به خانه 
را چگونه سپری کردم. خواندن این مطالب آنقدر برایم 

لذت‌بخش بود که متوجه گذرزمان نمی‌شدم.« 

مرتضی ســـرهنگی نامش با ادبیات گره خورده اســـت؛ ادبیات جنگ و دفاع 
مقـــدس. می‌نویســـد و روایـــت می‌کنـــد تا خاطره‌ها گم نشـــود. همـــان کتاب 
خریدن‌ها از کودکی و مجله خواندن‌ها در تمامی این ســـال‌ها با آقا مرتضی 
بوده و از او جدا نشده است. شاید همان سال 1367 که با هدایت‌الله بهبودی 
تصمیم گرفتند راهی پیدا کنند که خاطرات جنگ نوشته شود، فکر نمی‌کردند 
ی آنهـــا اسم‌شـــان بـــا ادبیـــات مقاومت و جنگ گـــره بخورد. اما  ی هـــر دو روز
جنگ و نوشـــتن از آن برای او از ســـال 67 شـــروع نشد، بلکه خبرنگار بود و در 
ی اســـامی می‌نوشـــت، برای همین با شروع جنگ به جنوب  روزنامه جمهور
رفت. از همان زمان دنبال روایت‌های جدید بود، شاید برای همین به سراغ 
کتاب‌های نوشـــته شـــده از جنگ در دنیا رفت تا بداند چه چیزی را می‌تواند 
ی آن نبوده است. هویزه اولین  از آن منطقه بگوید که تا به حال هیچ‌کس راو
ی  جایـــی بـــود کـــه در جنگ دید و مدتی را همان‌جا ســـپری کرد تـــا بتواند راو
اتفاقات باشـــد. اما فقط به لشـــکر خودی و اطلاعات و داده‌های این طرف 
اکتفا نکرد. او می‌خواست روایت‌های آن طرف را هم داشته باشد، برای همین 
ی از اسیران عراقی رفت و از صبح تا شب خاطرات آنها را  به اردوگاه نگهدار
شنید. در روزنامه ستونی به نام اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای عراقی 
را شـــکل داد. اســـیران عراقی حرف‌های تازه‌ای می‌زدند، حرف‌هایی که تا به 
‌حال کســـی نشـــنیده بود. حتی از چگونگی مقاومت‌ها و رشـــادت ســـربازان 
ایرانـــی ســـخن می‌گفتنـــد. برخی از اســـیران عراقـــی که تحصیلکـــرده بودند، 
کاغذ و قلم می‌خواســـتند و خاطرات خودشـــان را می‌نوشـــتند؛ خاطراتی که 
البته بعدها تبدیل به کتابی شد به‌عنوان »اسرار جنگ تحمیلی«. بعد از آن 
ستون‌نویســـی‌ها در روزنامـــه، حـــالا به دنبال آن بود کـــه بتواند روایت‌ها را جور 
دیگری ثبت و ضبط کند. برای همین همه چیز از ظهر داغ تیرماه در ســـال 
ی که او و هدایت‌الله بهبودی در حوزه هنری ســـازمان  1367 شـــروع شـــد، روز
تبلیغات اســـامی با هم تصمیمی گرفتند تا راهی ســـخت را شـــروع کنند و 
ی کردند. اتاقـــی کوچک با میز و  دفتـــر ادبیـــات و هنر مقاومـــت را بنیان‌گذار
دو صندلی، شـــد شـــروع مســـیری روشـــن برای دو نفری که معتقد بودند، باید 

یخ بماند.  این خاطرات را ثبت کنند تا در دل تار
در ایـــن ســـال‌ها آنهـــا هر بار ایـــده‌ای جدید را برای ثبت خاطرات داشـــتند و 
فقط به همان داشته‌ها و اقدامات سال 67 نگاه نکردند. اسرا که آزاد شدند، 
ســـعی کردند تا نوشـــته‌ها را به‌سمت اسرا و زندگی اردوگاهی ببرند. سرهنگی 
درخصوص این اتفاق و نگاه می‌گوید: »۵۰ هزار اســـیر ایرانی که از اســـارت 
بازگشته‌اند هر کدام دارایی ملی کشور بودند، که باید خاطرات‌شان ثبت 
می‌شـــد. هر کدام آنها کتابی هســـتند که دســـت ما را در دســـت دنیایی 
می‌گذارد که ما نمی‌توانستیم آن را ببینیم.« یک بار در مراسمی وقتی به 
او گفتند چرا نگاهت به خاطرات اسرا متفاوت است، کمی مکث 
ی که به اســـارت درمی‌آید تمام  کـــرد و گفـــت: »جنگ برای ســـرباز
ی که دستانش را  نمی‌شود، بلکه عوض می‌شود. تصویر سرباز
ک کشورش جدا می‌شود و به‌دنبال  روی سرش می‌گذارد، از خا
گفته‌های  سرنوشـــت نامعلومی می‌رود، تصویری اســـت که نا
گفته باید روایت و ثبت  بسیاری در دل خود دارد و حال این نا
ی ۲۰ســـاله که به اسارت درمی‌آید و ‌۳۰ساله به  شـــود؛ سرباز
کشور بازمی‌گردد، گنجینه خاطراتی سیاه و شگفت‌انگیز 
اســـت کـــه نقل آن پرتره شـــفافی از جنگ بـــه مردم ارائه 
می‌دهد.« مرتضی ســـرهنگی، هیچ وقت از نوشـــتن و 
تحقیق و پژوهش خسته نشد، به گفته خودش برای 
اینکـــه بداند جاهـــای دیگر چطور از جنگ روایت 
می‌کنند، ســـفر را انتخاب کرد و به روســـیه رفت. 
روایتـــش از ایـــن ســـفر را این‌طـــور می‌گوید: »در 
روسیه اتحادیه نویسندگان جنگ وجود دارد. 
من خودم به آنجا رفتم و با اعضای آن صحبت 
کردم. وقتی رئیس این اتحادیه را دیدم، گفت 
ی قلبی دارد و امروز در بیمارستان بوده؛  بیمار
اما وقتی مطلع می‌شـــود که دو خبرنگار جنگ 
از ایران به روسیه آمده‌اند، پیش ما می‌آید تا با ما 

صحبت کند. او به من گفت ما بیش از 1000 رمان درباره جنگ منتشر کرده‌ایم. 
توجه کنید! 1000 رمان! رمان با خاطره خیلی فرق می‌کند. یعنی اینها از سال 
1945 که جنگ تمام شد تا 1990 به این عدد رسیده‌اند. او به من گفت روسیه 

ک پهناور است.«  بدون »ادبیات جنگ« فقط یک خا
ی  همین می‌شود که در تصمیمش برای نوشتن استوار می‌ماند. نویسنده و راو
تربیـــت می‌کنـــد، خاطرات زنان از جنگ را جـــدی می‌گیرد و دنبال می‌کند، 
شـــاید بهتـــر باشـــد این‌طور بگویـــم، او روایت زنانه از جنـــگ را کلید زد چون 
ی که در پشت جبهه‌ها  معتقد بود ثبت خاطرات زنان با آن احساس و شور
داشـــتند، بایـــد بمانـــد تا همـــه بدانند که زنـــان پا‌به‌پای مـــردان جنگیدند. او 
گر جعبه ســـیاه سینه‌ مادران، زنان، کودکان و اسرای جنگ را  معتقد اســـت ا
ینه جنگی که به ما تحمیل‌شـــده بلندتر می‌شـــود. برای  باز کنیم، صدای هز
همیـــن ســـعی کـــرد روایتگـــر خاطرات مختلف باشـــد تا بتوانـــد صدای همه 
ی که در این ســـال‌ها  مردم ایران باشـــد و بماند. مواجهه او با کتاب‌ها و کار
انجـــام داده هـــم جالـــب توجه اســـت؛ هر کتاب و هر خاطـــره برایش جدید و 
آغـــاز مســـیری تازه بود، در خاطراتـــش از مواجهه با کتاب »پایی که جا ماند« 
ی میز  این‌طـــور نقـــل می‌کنـــد: »وقتـــی به اتاق کارم رســـیدم دو جزوه قطـــور رو
، این دیگر چیســـت؟ آن را برداشـــتم و  دیدم و با خودم گفتم با این‌ همه کار
ورق زدم، وقتـــی بـــه تقدیمیه کتاب رســـیدم دیگر نتوانســـتم ادامه دهم. این 
جزوه‌ها خاطرات یک اسیر ایرانی بود که خاطراتش را به گروهبان عراقی که 

او را شـــکنجه می‌کرد تقدیم کرده بود.«
مرتضی سرهنگی به روایت نزدیکانش در این سال‌های زندگی همیشه بر یک 
پاشنه چرخیده و نویسنده بودن را انتخاب کرده و نخواسته چیز دیگری باشد. 
رضا امیرخانی شاید این ویژگی را رساتر روایت می‌کند و می‌گوید: »وابستگی 
و دلبســـتگی همنســـان من از حوزه‌ هنری، آقای ســـرهنگی اســـت. هر وقت 
وارد حوزه می‌شـــوم، می‌بینم که همه‌جای حوزه هنری عوض شـــده ولی تنها 
جای ثابت حوزه آقایان ســـرهنگی و بهبودی هســـتند. من تصورم این اســـت 
ایـــن دو بزرگـــوار بـــرای ما نام، نشـــان و اصالتی را حفظ کرده‌اند که به‌نظر من از 
کمان و کتاب‌های ایشان ارزشش خیلی بیشتر است. من از این منظر خود 
آقایان سرهنگی و بهبودی را بالاتر از کارهایشان می‌بینم، زیرا آقای سرهنگی 
بـــه مـــا نشـــان می‌دهد چه کاره بودیم و چه می‌کردیم. در ما مرســـوم اســـت که 
قصه‌نویس‌ها ورشکسته می‌شوند و بعد از دوره‌ای ظرف خلاقیت‌شان تمام 
ی می‌آورند، اما در دوره‌ای  می‌شود و بعد از آن نویسندگان به کارهای نقد رو
که هرکسی می‌خواهد جای دیگری باشد، آقای سرهنگی هیچ وقت نخواست 
تبدیل به چیز دیگری شود. همین بسیار باارزش است. آدم‌های دور و برمان 
برای تبدیل شدن به چیز دیگر تلاش می‌کنند، اما مرتضی سرهنگی، خودش 
است و تبدیل شدن به چیز دیگری را نخواسته. این برای من آموزنده است.« 
مرتضی ســـرهنگی این روزها در بیمارســـتان بســـتری است، اصلا همین شد 
که این گزارش نوشـــته شـــد، از کم‌معرفتی ما رســـانه‌ای‌ها که با این اتفاق، یاد 
مردی افتاده‌ایم که سال‌هاســـت کتاب و روایت برایش تبدیل به یک مســـاله 
مهم شده و به گفته خودش وقتی می‌شنود یک جانباز یا یادگار جنگ دیگر 
یخ باقی بماند.  نیست، دلش می‌گیرد که خاطره‌ای را ثبت نکرده تا در دل تار
ســـرهنگی خودش یک رســـانه است، رســـانه‌ای که در این سال‌ها سعی کرده 
خـــط و ربطـــش را ثابـــت نگه دارد، می‌نویســـد تـــا این کتـــاب و خاطره به یک 
اثر هنری تبدیل شـــود. او معتقد اســـت باید همیشـــه از دوران دفاع مقدس، 
کیدش اشاره‌ای می‌کند به خاطرات  مقاومت و خاطراتش نوشت و در این تا
خلبان شهید لشگری که 18سال در بند اسارت و سلول انفرادی بعثی‌ها بود 
و می‌گوید: »این شهید تعریف می‌کرد در تمام این 18سال فقط دو قلپ آب 
خنک خورده بودم و من همین دو قلپ را به‌عنوان قیمت تمام ‌شده جنگ یاد 
می‌کنم. قیمتی که هنوز برای ما درنیامده است؛ این قیمت را هنر و ادبیات 
درمی‌آورد، نه سیاست.« او 36 سال است که در حال ثبت این هنر است و 
هیچ چیز برایش تغییر نکرده و انگار که همان تابستان 1367 تا 1403 برای او 
و همکارانش، فقط مسیری طولانی برای رسیدن به همان هدف‌هایی است 
کـــه روز اول در دفتـــر ادبیات مقاومت چیدند تا پرچم نوشـــتن از جنگ زمین 
نماند و باید به احترام همه این سال‌هایی که او نوشت و خسته نشد، نوشت 

یخ، تمام قد ایستاد.«  تا بماند در تار

از کم‌معرفتی ما رسانه‌ای‌هاست که به بهانه خبر کسالت اسطوره‌هایی چون مرتضی سرهنگی به سراغ‌شان می‌رویم

پاسدار  ادبیات  ملی

دنباله‌سازی به سبک ایرونی 

یان قصد دارد قســـمت دوم  پیش‌تر در خبرها آمده بود که حمید اعتبار
فیلم سینمایی سن‌پطرزبورگ را بسازد. این فیلم در سال ۱۳۸۹ به فروش 
کران شده  ۹۰۰ میلیون تومانی دست یافت و توانست در میان فیلم‌های ا
در ســـالن‌های ســـینما رتبه ششـــم را از آن خودش کند. هرچند محســـن 
یگران اصلی قسمت اول این فیلم در رابطه با  تنابنده به‌عنوان یکی از باز
ساخت دنباله سن‌پطرزبورگ گفت: »من از کم و کیف ساخته شدن این 
اثر مطلع نیستم اما مانند دفعات پیشین، هنوز کار عملی جدی در این 
ی خود دارم  خصوص انجام نشده و من هم برنامه‌های مختلفی پیش رو
و به همین دلیل بعید می‌دانم ساخته شدن این فیلم به نتیجه برسد.« اما 
هرچه هست نباید تولید دنباله این فیلم و دیگر آثار پرفروش ساخته‌شده 
در گذشته را ناممکن دانست، چون این آثار سوای بحث کیفی‌شان به 
اقتصـــاد ســـینمای ایـــران کمک می‌کنند و مخاطب را به تماشـــای خود 
یخ ســـینمای ایران و آثار به‌نمایش‌درآمده  فرامی‌خوانند. با نگاهی به تار
ی‌ها در ژانر کمدی به‌صف‌شده  متوجه می‌شـــویم که اغلب دنباله‌ســـاز
کران رسیده‌اند. ذائقه مردم ایران از یک طرف و همچنین  و به تولید و ا
ی از طرف دیگر موجب می‌شود تا سرمایه  پرسود بودن ساخت چنین آثار
ی اسب برنده  بخش خصوصی و دولتی پشت این ایده قرار بگیرد و رو
شـــرط ببندد. ســـینمای ژانر در ایران فقیر اســـت و این فقط آثار کمدی 
اســـت کـــه در نبـــود دیگر گونه‌ها می‌تواند نســـبت به ادامـــه حیات خود 
امیدوار باشـــد چون مردم بیش از هرچیز برای ســـرگرم شـــدن و خندیدن 
یســـک و  ینه می‌کنند و ســـاخت فیلم در ژانرهای متفاوت اقدامی پرر هز
کم‌بازده به‌نظر می‌رسد. از همین روست که در جست‌وجوهای‌مان بین 
دنباله‌های ساخته‌شده در سینمای مملکت کمتر به فیلم‌های جدی و 
ی در سینمای دنیا، خصوصا هالیوود  یم. دنباله‌ساز غیرکمدی برمی‌خور
صرفا محصول و معلول موفقیت اقتصادی فیلم اول نیست و آثار برای 

قرار گرفتن در خط تولید مسیر از‌پیش‌طراحی‌شده‌ای را در کمپانی‌های 
ی طی می‌کنند و مخاطبان هم مدت‌ها قبل از درج  مختلف فیلمســـاز
ی‌ها نسبت به ساخت آثار مطلع می‌شوند.  کران در خروجی خبرگزار خبر ا

   سهم کوچک ولی ویژه سینمای کودک در دنباله‌سازی 
ایرج طهماســـب و مرضیه برومند را می‌توان دو نمونه مهم در ســـینمای 
یســـک فیلم ســـاختن برای کودکان  ایران به حســـاب آورد که با پذیرفتن ر
قدم‌های محکمی را در این رابطه برداشـــتند و در مســـیر پر از ســـنگلاخ 
ســـینمای ایران گام نهادند. ایرج طهماســـب در سال ۱۳۷۳ با استفاده 
از عروســـکی کـــه مرضیـــه برومنـــد طراحـــی‌اش کرده بود به فکر ســـاخت 
ورژن ســـینمایی »کلاه قرمـــزی« افتـــاد. کلاه قرمـــزی به‌واســـطه حضور در 
مجموعه‌هـــای تلویزیونـــی داشـــت یواش‌یواش معروف می‌شـــد که ایرج 
طهماسب تصمیم گرفت این عروسک وروجک و بامزه و سربه‌هوا را وارد 
دنیای سینما کند. اولین فیلم از دنباله کلاه قرمزی با عنوان »کلاه‌قرمزی 
و پسرخاله« در سال ۱۳۷۳ سبب شد تا سازندگان این اثر با چند سال 
تاخیـــر کلاه قرمـــزی و ســـروناز )۱۳۸۱( و درنهایـــت کلاه قرمـــزی و بچه‌ننه 
)۱۳۹۱( را بـــه نســـل‌های مختلـــف مردم ایران هدیـــه دهند. فیلم اول این 
کرانش در ســـال ۱۳۷۳ بیش از ۴ میلیون بلیت  ســـه‌گانه در اولین دوره ا
فروخت و هیچ توجیهی برای ادامه داستان کلاه قرمزی باقی نگذاشت. 
مرضیه برومند نقش ویژه‌ای در تحمل‌پذیرکردن دهه پر از سختی 60 برای 
ی بود که هم در ســـینما و  کودکان و نوجوانان ایفا‌ کرد. او فیلمســـاز پرکار
هم در تلویزیون با ســـاخت مجموعه‌ها و فیلم‌های ســـرگرم‌کننده سلیقه 
ی از بچه‌های آن روزگار را شـــکل داد و به شـــمایل ویژه سینمای  بســـیار
موســـوم به کودک و نوجوان تبدیل شـــد. شـــهر موش‌ها هم به مانند کلاه 
قرمزی از تلویزیون به ســـینما آمد و قســـمت نخســـت آن در ســـال ۱۳۶۴ 
کـــران شـــد. بودجـــه این فیلم یک میلیون و ۲۰۰ هـــزار تومان بود و برومند  ا
به‌همـــراه محمدعلـــی طالبـــی که او نیز یکـــی از فیلمســـازان مهم دوران 
خـــودش در زمینـــه ســـینمای کودک بـــود این اثر را تولید کـــرد. فیلم آنقدر 

محبوب شـــد که ســـازندگانش را بعد از گذشـــت سال‌ها به فکر ساختن 
کران شـــد و با  دنباله آن انداخت. شـــهر موش‌های ۲ در شـــهریور ۱۳۹۳ ا
فروشی بیش از ۱۲ میلیارد تومان در آن برهه زمانی به‌عنوان پرفروش‌ترین 
یخ ســـینمای ایران لقب گرفت. در شـــهریور سال ۱۳۹۹ خبر آمد  فیلم تار
که بنیاد سینمایی فارابی و مرضیه برومند برای تولید قسمت سوم شهر 
موش‌هـــا به توافق رســـیده‌اند و این کارگردان در حـــال نگارش فیلمنامه 
قســـمت ســـوم اســـت، اما دیگر خبری از ســـاخت این فیلم نشد تا شاید 
انتظار برای تماشـــای نســـخه جدید شهر موش‌ها باز هم به درازا بکشد. 

   اخراجی بودند ولی گیشه را فتح کردند
مسعود ده‌نمکی پس از ساخت دو مستند فقر و فحشا و کدام استقلال؟ 
ی؟ وارد میدان سینمای داستانی شد و اخراجی‌ها را از دل  کدام پیروز
گر نسخه  کران بسیار موفقی داشت و ا یک واقعه بیرونی تولید کرد. فیلم ا
قاچاقـــش بـــه بیرون درز نمی‌کرد می‌توانســـت تا ســـال‌ها حداقل در بعد 
فروش دســـت‌نیافتنی به‌نظر برســـد. ولی با این حال، اخراجی‌های یک 
با آشنایی‌زدایی از تصویری که در ذهن مخاطب از جنگ در سینمای 
ایران نقش بسته بود موفق شد و همه را به تولید دنباله‌های بعدی امیدوار 
کـــرد. ورود بـــه باشـــگاه میلیاردی‌ها در آن دوران اتفاق مهمی محســـوب 
می‌شد که هر فیلمی قادر به انجامش نبود. اخراجی‌ها اولین اثری نبود 
که توانست پا به این باشگاه بگذارد ولی با فروشی بیش از ۲ میلیارد تومان 
کران سال ۱۳۸۶ به موفقیت چشمگیری دست پیدا کرد. اخراجی‌ها‌‌۲  در ا
کران شـــد و با عبور از رقم ۷ میلیارد تومان  همزمان با نوروز ســـال ۱۳۸۸ ا
رکوردهـــای فیلـــم قبلی را نیز جابه‌جا کـــرد و تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم 
ســـینمای ایـــران تـــا آن زمـــان گردید. فیلـــم از منظر روایـــت ادامه منطقی 
قســـمت نخســـت بود و به داســـتان اخراجی‌ها در زمان اسارت در عراق 
می‌پرداخت. قسمت دوم اخراجی‌ها نیز مسعود ده‌نمکی را به صرافت 
تولید قسمت سوم و کامل شدن یک سه‌گانه جذاب انداخت. قسمت 
کران نوروز ۱۳۹۰ رســـید ولی کیفیت فیلم به‌گونه‌ای  ســـوم اخراجی‌ها به ا

نبود که بتواند مخاطب را راضی از سالن سینما به خانه‌اش بدرقه کند. 
درنهایت با ســـاخت قســـمت ســـوم این اثر این‌طور به‌نظر می‌رســـید که 
یگر این  پرونده اخراجی‌ها بســـته شـــده اســـت ولی ابوالفضل همراه، باز
فیلم به‌تازگی مدعی شده که اخراجی‌های ۴ هم به‌زودی تولید می‌شود 
و مسعود ده‌نمکی بار دیگر با زنده کردن خاطرات گذشته به متن اخبار 

سینمایی راه پیدا خواهد کرد. 

   افتتاح باشگاه میلیاردی‌ها با آتش‌بس 
تهمینه میلانی با ساخت کمدی رمانتیک آتش‌بس در سال ۱۳۸۴ یکی 
از بهترین دوران‌های حضور در سینما را تجربه کرد. او با مطرح کردن نام 
محمدرضا گلزار و مهناز افشـــار در دل یک قصه کمتر پرداخت شـــده، 
مخاطبان هدفش -که بیشتر از طبقه متوسط بودند- را به سینما فراخواند 
تا لقب اولین فیلم میلیاردی سینمای ما را به خودش اختصاص دهد. 
آتش‌بس در فرهنگ عامه نفوذ کرد و در حافظه جمعی طیف گسترده‌ای 
از مردم ایران نشســـت. درنهایت پس از گذشـــت ۹ ســـال تصمیم بر این 
یگری متفاوتی از سر گرفته شود.  شد که ادامه ماجرای آتش‌بس با تیم باز
فیلم نخست با فروش بیش از ۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ از رقبایش 
سبقت گرفت و نامش در جایگاه پرفروش‌ترین فیلم سال ثبت شد. فیلم 
دوم هم پول خوبی را نصیب ســـازندگانش کرد و توانســـت نزدیک به 4.5 
میلیارد تومان بلیت بفروشد. میلانی در مصاحبه‌ای نسبت به ساخت 
دنباله تازه‌ای بر آتش‌بس گفت که پروژه  آتش‌بس شامل ۵ قسمت است 
که قصد دارد هر قسمت از آن را با فاصله‌ای ده‌ساله نسبت به قسمت 

قبل جلوی دوربین ببرد.«
محمد نیک‌بین، همســـر تهمینه میلانی و تهیه‌کننده آثار این کارگردان 
در مصاحبه‌ای که تیرماه سال ۱۴۰۱ انجام داد بیان کرد: »در حال حاضر 
یال راه میانبر اســـت و به همین  خانم میلانی درگیر آغاز پیش تولید ســـر
یال، چه زمانی امکان  ی این سر دلیل باید دید در صورت آغاز فیلمبردار

ی آتش‌بس وجود دارد.« کار رو
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